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گفت وگو با غلامرضا موسوي، عضو کارگروه 
«مدیریت بحران کرونا در خانه سینما»

عید فطر؛ زمان بازگشایي 
سالن هاي سینما

کارگــروه «مدیریت بحران کرونا در خانه ســینما»  �
مدتــي اســت فعالیت خــود را آغــاز کرده اســت. 
گروهي متشــکل از ســینماگراني چون سید غلامرضا 
موســوي، رضا درمیشــیان، تورج منصــوري، فاطمه 
معتمد آریــا، محمدرضــا منصــوري، پویــان کفیلي، 
ایمان کرمیان، امیر حســین قدسي، دانش اقباشاوي و 
روان بخش صادقــي. گروهي که اهدافي چون پایش 
پروژه هــاي جاري و جمــع آوري اطلاعــات میداني، 
تدوین دســتورالعمل هاي مواجهه با شــرایط بحران 
و اطلاع رســاني درباره مقررات تخصصي بهداشــتي 
با توجه به شــرایط ویژه محیــط کار در مراحل تولید 
محصولات صنعت فیلم ایران، مشــاوره و نظارت بر 
روند رعایت مقررات ضروري براي پیشگیري از ابتلاي 
اعضــاي گروه تولید به بیماري کرونا و انجام اقدامات 
فوري در صورت ابتلاي فرد یا افراد گروه به این بیماري، 
ارائه مشــاوره به کلیه عوامل در زمینــه امور قانوني 
و حقوقي مرتبط با شــرایط بحــران (فورس ماژور) و 
کمک به پیگیري شرایط و نحوه رسیدگي به وضعیت 
مبتلایان احتمالي اعضاي صنوف را پیگیري مي کنند. 
آنها در روزهاي گذشته به دلیل شرایط بحراني شیوع 
«کرونا» خواستار توقف هر چه سریع تر تمامي تولیدات 
در هر مرحله اي شــدند. به همین بهانه با «غلامرضا 
موســوي»، یکي از اعضاي این کارگــروه و تهیه کننده 

با سابقه سینماي ایران، به گفت وگو نشستیم.
 بعد از هفته ها هشدار به گروه هاي فیلم سازي،  �

زمان برد تا اینکه برخــي از گروه ها فیلم برداري را 
متوقف کردند و حتي خبرهاي ناخوشایندي درباره 
ابتلاي برخي از اهالي ســینما به کرونا بسیاري را 
پروژه ها  نگران کرد. در حال حاضر شرایط فعالیت 

چگونه است؟
این ســتاد ازطریق خانم معتمدآریا و ارتباط با آقاي 
دکتــر زالي، فرمانده «ســتاد مدیریت بیمــاري کرونا در 
تهران» تشــکیل و مسائل درباره شــرایط کنوني سینما 
با ایشــان در میان گذاشته شــد. آقاي دکتر زالي هم در 
ایــن زمینه نظراتي داشــتند. واقعیت این اســت که در 
شــرایط کنوني تولیداتمان دچار آسیب خواهد شد. اما 
بدون شــک جان افراد مهم  تر اســت. مدیریت بحران 
کرونا «خانــه ســینما» از همه همکاران درخواســت 
کــرد تا پروژه هاي خود را تعطیــل کنند که تقریبا چنین 
شــد. برخي هم قبل از اینکه ســتادي تشــکیل شــود، 
پروژه  هایشــان را تعطیل کرده بودند و برخي بر حســب 
شــرایطي که پیش آمد ایــن کار را انجام دادند و تعداد 
کســاني که در بخش ســینمایي کار مي کنند بر اساس 
اطلاعات من محدود است. در حقیقت تعداد فیلم هاي 
ســینمایي که نزدیک عیــد کار مي کنند زیــاد نبودند و 
نیست. ضمن اینکه فیلم ســینمایي که من تهیه کننده 
آن هستم و آقاي کاوه قهرمان آن را کارگرداني مي کند، 
اولیــن گروهي بود که با هماهنگــي همکاران متوقف 
و خوشــبختانه هشتم اســفند پروژه تعطیل شد. پروژه 
آقاي منوچهر محمدي «چپ،راست» نیز متوقف شد و 
همین طور فیلم «جوجه تیغي» که خانم مستانه مهاجر 
تهیه کنندگي و کارگرداني آن را بر عهده دارد، خیلي زود 
تعطیل کردند. خوشــبختانه بچه هاي سینما بیشترین 
نگاه را به این مســئله داشتند. براي همین یک ستاد در 

خانه سینما به این منظور تشکیل شد.
 اما همچنان تصویربرداري برخي از ســریال ها  �

ادامه دارد. به نظر شما چرا ؟ 
سریال هاي تلویزیوني و فیلم هاي سینمایي دو بخش 
متفاوت است. قطعا در این شرایط تعطیل کردن پروژه ها 
لازم است. بنابراین در این زمینه طبق صحبت هاي آقاي 
علي عسگري،  ریاست محترم صداوسیما، نکته دیگري 
مدنظرشان اســت . احتمالا به دلیل اینکه باید سرگرمي 
مردم را در ایام تعطیل فراهم کنند. پس به این موضوع 
به شــکل دیگري نــگاه مي کنند. امــا نمي دانم چقدر 
مي تواند این اتفاق مثبت باشــد! ضمن اینکه سریال ها 
معمولا از تعــداد نیروهاي بالایي اســتفاده مي کنند و 
احتمال واگیري این ویروس در محیط هاي شلوغ بیشتر 
اســت. چون خبر داریم در برخي ســریال ها این اتفاق 
افتاده و دســت کم یک نفر مبتلا به کرونا شناسایي شده 
است! این یعني حتما در زمان دیگري که نمي دانستند 
دوســتان دیگري هم درگیر شــده اند و آنهــا هم ناقل 
خواهند بود و به همین ترتیب این دور تسلســل ادامه 
خواهد یافت. در هر حال تنها راه حل این است که سریعا 
رســیدگي کنند تا مشکلات سریع تر مرتفع شوند. در این 
بخش طبیعتا تصمیم گیرنده نهایي ریاســت ســازمان 

صداوسیما است نه شخص دیگري.
 بحث دیگر ماجراي بازگشایي سالن هاي سینما  �

است که مشخص نیست چه زماني به روال عادي 
برخواهند گشــت! عده اي از سینماداران از ضرر و 
زیان هایي که در این مدت به آنها تحمیل خواهند 
شــد صحبت مي کنند. در این مورد پیش بیني شما 

چیست؟
بعــد از فراگیر شــدن «کرونــا» مشــخص بود که 
سالن هاي ســینما تعطیل خواهد شد و این تعطیلي 
نه تنهــا در ایام عید، بلکه به گمان من با این شــکل 
و شــرایط و بحث هایــي که پزشــکان محترم مطرح 
مي کنند، احتمالا تا اردیبهشــت و شاید خرداد ۱۳۹۹ 

ادامه خواهد داشت. 
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دریچه

بیچاره چه چاره

ای کاش نمه و نســیم باد نــوروزی فروردین یه بار  �
دیگه سروصورت ژولیده گوریدمو ناز و نوازش می کرد!
 خــدا این آخر ســالی بیامرزه همه امــوات دور و 
نزدیك تونو ، یه ننه جون نازنینی داشتم خیلی قدیما که 
نوه ننر و کوچولوشو متصل نصیحت می کرد به اینکه 
بچه جــون اینقده تو کوچه خیابون نــرو که لولو میاد 
میخورتت ها!  اما منِ باد گره اینقده بي اعتنایي کردم به 
این  سفارش ننجونم که بالاخره هم این لولوی ... اومد 
و خفتــم کرد و منو خورد!  راس و حسینی شــو بگم، 
ما خودمون بودیمو یه شــهر، از شــاتار شوتور و قاتار 
قوتور گنده لات هاشــم هول و واهمه اي نداشتیم، چه 
برســه به این ویروسِ چیني؛ اما یه اتفاق ساده بیرون 
خونــه کار دســتمون داد و هارت وپورتمونو یکي کرد 
و زرتمونــو قمصور! از اوس کریم پنهون ني، از شــما 
داشــي هاي گل وبلبلم چه پنهون، آخرشــم معلومم 
نشــد این ویــروسِ لاکردار چه ریختي اومد ســراغم؛ 
دســتمو به جایی و چیــزی زدم و مالیــدم که نباس 
می مالیدم، تو محل و محفل و پاتوق مشــکوکی تردد 
کردم که نباس می کردم، از بغل آدم و آدمای مبتلای 
نفس تونفس عطســه پرون و ســرفه لرزون رد شــدم 
که نبــاس رد می شــدم، هرچــی بود، ایــن لانتوري 
بدعهد و ادا، اینقده ناســور و ناجور بود که دو به سه 
نرســیده یکهو و یه وري، دراز و شــمبلیله شدم رو به 
قبله و تب وتاب و ویروسه هلو بیا برو تو گلو، زد به ریه 
خســته و خرابمو، دور از جون همه شما الفاتحه، ریغ 
رحمت سر کشــیدم و خلاص!  الانه که چندوقتیه ته 
خطم و تو گل وگــوش مرحومم، آیه «فبأی آلاء ربکما 
تکذبان» چرخ می خوره، از زیر یه خروار خاک حسرت، 
آرزو مي کــردم ای کاش لااقــل این یه شــب عیدي و 
سال تحویلو، سر سفره هفت سین  «یا مقلب القلوب» 
و فال حافظ، تو خونه مو کنار دست کس وکارم بودم!   
ای کاش نمه و نســیم باد نوروزي فروردین یه بار دیگه 
ســروصورت ژولیــده گوریدمو ناز و نــوازش می کرد!  
ای کاش یه بار دیگه چش وچارم منور می شد به جمال 
مبارك شکوفه هاي اردیبهشتي و پیچ امین الدوله ... از 
دیوار همسایه؛ اي کاش یه بار دیگه سروصداي شوخي 
و خنــده و عیش و عشــوه قربیله همــه اونایي که از 
کوچیك و بزرگ و پیر و جوون و زن و مرد خاطرشــون 
برام عزیزه، تو گوشم زنگ مي زد، اما بیچاره چه چاره؛ 
حالا دیگــه نه صدایي، نه ندایي، نــه قیقاش در و نه 
دق البابي؛ صدقه ســري یه ویروس پیتي گوري جوون 
برزخ کن، رخت خاك شــدیم تا قیوم قیامت!  حالا تو 
نازنین آخر تیپ که از دســت این کروناي پهلوون کش 
قســر در رفتی و کلی خوش به حالت شده، اقلش تو 
حال ملکوتي وقت سال تحویل، هم یادی کن از کلهم 
اجمعین کشته ها و مرده های شریف و رنج کشیده این 
سال ناشزه شرتی شپکی ابدال بلینا، هم بیشتر مراقبت 
کن از خودت و زار و زندگیت که مبادا این دیو دوســر 
ریزه میزه ناغافل سراغت بیاد؛ دست آخرم اگه خواستي 
دعا کن که اوســا کریم به همه اونایــی که با جهل و 
ندونم کاري هاشــون، حق و حقوق خلق الناس ضایع 
می کنن، یــه جو مرام و معرفت و انصاف معقول بده 
که القصه زنده و مرده همه مون، آخرش می رســه به 

این افاضه آشیخ حافظ شیرازی که فرمودن :
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا
عید زنده و مرده این خاك رند بلاکش مبارك!

 ضمیمه: امســالو شــهرت دادن آخر سالي نرید 
قبرستون سراغ امواتتون، مبادا شر این ویروس قرشمال 
یقه تونــو بگیره، خیالي نــي، دمتون گــرم و دهنتون 
گلاب، نمي خواد بیان، اما لاکردارا، پس چرا خیابونا و  

فروشگاه ها این قدر از جمعیت لملمه مي زنه؟!

به امید رسیدن بهار

انگار روزهای آخر سال از خود بهار، بهارتر است،  �
مطبوع تر اســت، انــگار که این برتــری و تمایز نه به 
طبیعت برمی گردد نه بــه تغییر فصول، نه به آنچه 
شــاعر می گوید بوی باران، بوی ســبزه، بوی خاک... 
بلکه ماهیتــی اجتماعی و فرهنگــی دارد، ماهیتی 
که به حضور انســان وابسته اســت، به شور و شوق 
و ذوق عمومــی، به همان چیزی کــه فروغ از آن با 
عنــوان «ازدحــام کوچه خوشــبخت» نــام می برد. 
انگار بهار نه به خاصیتی تقویمی که بیشــتر مربوط 
به شــور  مــردم در میانه کوچه و بازار اســت. انگار 
بهار همان بســاط دست فروشــی اســت که اسباب 
ســفره هفت سین می فروشــد، انگار بهار تنگ ماهی 
گلی و سبزی ســبزه ها و بوی سمنوست... نه، با این 
حرف ها نمی شــود از واقعیت محتومی که با شدت 
تمام ســایه اش را بر همه چیــز انداخته طفره رفت، 
نمی شود از یاد برد که امسال با تمامی سال ها تفاوت 
دارد، نمی توان نادیده گرفت که بهار امســال چیزی 

اساسی کم دارد.
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یادداشت

سال هفدهم    شماره 3673 هنرچهارشنبه   28 اسفند 1398

اگر به بهانه آنکه نمی خواهیم باعث وحشت مردم 
شــویم، پنهان کاری  کنیم، این مســئله فرصتی  خواهد 
شــد برای دروغ گویان و پنهــان کاران که دروغ بگویند. 
شــفافیت اگر تنهــا راه برون رفــت از وضعیت فعلی 
نباشــد، دســت کم می تواند مهم ترین باشد.  من پیش 
از این هم گفته بودم: «متأســفانه بخش قابل توجهی 
از جامعــه ایرانی خیلی زود تحت تأثیر جوســازی ها و 
فضا قرار می گیرند. پاشــیدن التهاب بیشتر به این فضا 
و بــه این جامعــه، اوضاع را بدتر می کنــد و اولین اثر 
هم در دوران و در عصر فضای مجازی این اســت که 
حرف هــای بی مورد و اغراق آمیز، بدون مطالعه، بدون 
تحقیق، بیشــتر در جامعه گسترده و وحشت عمومی 
هم بیشتر می شــود. گرچه اعتقاد دارم به چند درصد 
از حرف هایــی که در فضــای مجازی زده می شــود، 
نبایــد بی اعتنایی کرد و باید آنهــا را جدی گرفت ولی 
با وجود چنین بینشــی، حتی خــود من هم وقتی آنها 
را می خوانــم، دچار نگرانی می شــوم.  این حرف های 
من شــامل جامعه ای ا ســت که در کمــال بی رحمی 
نسبت به خود و جامعه، وقتی اسم تعطیلات می آید، 
همه به ســمت شــمال هجوم می برنــد. جامعه ای 
کــه در آن تحصیل کرده هم هســت. این برخوردهای 

مردم شمالی را هم می پســندم که خودشان اقدام به 
بســتن راه می کنند. نباید کار به اینجا برســد. در رابطه 
با ایــن جامعه چه بایــد گفت؟ مردمی کــه بین  آنها 
درس خوانده و تحصیل کرده و صاحب مقام نیز هست 
ولی مبادرت به چنین اعمال باورنکردنی اي می کنند.  از 
طرف دیگر اگر قرار باشد بگوییم به مردم ایران روحیه 
دهیم، وقتی مردم ایران روحیه ای ندارند و در وحشت 
کرونا هســتند، درواقع از مرگ می ترسند که البته ترس 
از مرگ نیز خیلی طبیعی است. در این جامعه اگر این 
وحشت ها و ترس ها هم نباشد و دیگران بخواهند فضا 
را تلطیف کنند و امید واهی به جامعه بدهند، بیشــتر 
منجر به عدم رعایت هشــدارها از سوی مردم خواهد 
شــد. این پارادوکسی ا ست که در حال حاضر ما درگیر 
آن هســتیم.  گمــان می کنم تنها و تنها راه آن اســت 
که همه چیز صریح گفته شــود؛ اگر بــه بهانه آنکه ما 
نمی خواهیم باعث وحشــت مردم شویم، پنهان کاری 
 کنیم، این مسئله فرصتی  خواهد شد برای دروغ گویان 
و پنهان کاران، برای هرکسی که به نحوی ممکن است 
منافعش ایجاب کند دروغ بگوید و اگر دستی در قدرت 
داشته باشد، مثلا دســت به احتکار بزند. بنابراین تنها 
راه را این می بینم که همه چیز در دســترس دید همه 
مردم باشد. شفافیت اگر تنها راه برون رفت از وضعیت 
فعلی نباشــد، دســت کم می تواند مهم ترین باشد. اگر 
مــردم حرف هایی را که از رســانه ها می شــنوند، باور 
کنند، ممکن اســت اتفاق مثبتی باشــد.  کرونا ممکن 
است دســتاوردهایی داشــته باشــد که رعایت بیشتر 

بهداشت، آماده شدن برای یک دوره چندماهه و شروع 
یــک زندگی جدید و نادیده گرفتن عادت های مســموم 
قبلی از جمله مهم ترین آنهاســت. ما حق نداریم مثل 
ســابق هم زندگی کنیم و در عین حال از خودمان نیز 
مراقبت کنیم».  بعد از اکران تأســف بار «خانه پدری» 
بایــد اقرار کنم که من به پول حاصــل از فروش فیلم 
«خانه پدری» بیشــتر از نمایش غیرقانونی آن احتیاج 
داشــته ام. چون تهیه کننده خودم هستم و همواره در 
ساختن فیلم هایم با چالش «سرمایه» مواجه بوده ام. 
مگر دیوانه هستم فیلمی را که خودم سال ها به پایش 
نشسته ام به قتلگاه بکشــانم؟! هزینه های فیلم سازی 
سرســام آور اســت و من روی پول فــروش فیلم برای 
تزریق به ســریال «۸۷ متر» حساب کرده بودم. و نکته 
تأسف برانگیز این است که برخی ها می گویند من خودم 
در انتشــار غیرقانونی فیلم در شــبکه های اجتماعی 
دســت داشته ام! که متأسفانه چنین جملاتی من را به 
هم می ریزد.  چون در ۴۰ ســال کار فیلم ســازی – که 
هر بار برای هر کدام از  فیلم هایم مشکلاتی  به وجود 
آمده اســت – همچنان باید از سدِ  مشکلات عبور کنم 
تا فیلم بعدی ام را بســازم... با این وجود بعد از انتشار 
چنین خبر کذبی سکوت کردم. چون ظاهرا توضیحات 
هم کارساز... دریغ. تا اینکه ناگهان با این مواجه شدیم 
که «هر دم از این باغ بری می رســد» و ویروس «کرونا» 
بر ســر ما هَوار شــد! ناچار شــدیم به دلیل ســلامتی 
همکاران  ۱۰ اســفند مــاه کل تصویربرداری ســریال 
«۸۷ متــر» را متوقــف کنیم! چون جــان همکارانم و 

خانواده هایشان برای من مهم تر از هر چیزی بود و من 
با دانستن ضرری که گریبانم را می گیرد، این تصمیم را 
گرفتم. طبعا توقع ندارید که با وجود این مســائل - و 
به آن حوادث ســقوط هواپیما و... را اضافه کنید- که 
حالم خوش باشد. طبعا بی حوصلگی و نداشتن انگیزه  
محصول چنین شــرایطي اســت. با این حال شــیوع 
«کرونــا» را می توان مصداق «ظلم علی الســویه» ای 
دانست که عین عدالت است. چون به راحتی می تواند 
همه ما را فرابگیرد؛  فارغ از جنسیت، ملیت،  باورمندی 
و... .  و حــالا و امروز باید اختلافــات را کنار بگذاریم. 
امروز باید ثابت کنیم که اهالی سینما به دور از هر اسم 
و مقامی یک خانواده ایم. امروز باید مراقب این خانواده 
باشــیم و بتوانیم دور از دعوا و حاشــیه این بحران را 
پشت ســر بگذاریم   . آن هم در شرایطی که همه مردم 
ســاکن در پنج قاره جهان با تنوع گســترده قومیتی و 
فرهنگی و رنگ های متفاوت پوست این روزها به حکم 
ویروس رفتارهایی مشــابه دارند. دست هایشان را یک 
جور می شــویند. مواظب هستند چشم و بینی و دهان 
و گوششــان از برخورد دست نشســته در امان باشد و 
مدتی خانه نشــین شــوند و به بهانه خوردن بادی به 
کله شان به آسانی خانه را ترک نکنند.  این شباهت های 
رفتاری ولو کوتاه و موقت به هر حال نشــان از گوهری 
پنهان در نهاد انسان اســت که هرازگاهی به بهانه ای 
از ته به ســطح می آید که حالا هــم از خوف ویروس 
خود را نشان داده است و واقعا نشان داده که سرشت 

انسان لزوما دعوا و مرافعه نیست.  

هزاران سال است «نوروز» بزرگ ترین جشن ملی ماست و به نحوی 
شــگفت انگیز با همه اصول اعتقادی (اســاطیر و باورها)، شیوه هاى 
معیشتی (رابطه با زمین و کشــاورزی) و ارکان اجتماعی (شیوه های 
همزیســتی و پیوند جمعی) ما پیوند خورده اســت، بنابراین می توان 
برای آن ســه ریشه، ســه معنا و ســه وجه اساســی یافت. ۱- وجه 
اســاطیری و ماوراءالطبیعه آن این اســت که بر طبق باوری مقدس و 
کهن «دادار» جهان را به یاری شــش ایزد یاری دهنده یا شــش «امشا 
ســپند»، در شــش مرحله آفرید. دادار پس از خلقت آسمان و آب و 
زمین و گیاه و حیوان، ســرانجام «انسان»، شاه بیت کائنات را در آخرین 
روز ســال کبیســه خلق کرد و به این ترتیب آسوده شد و این گونه این 
هم زمان شدن «کمال خلقت» با «آفرینش انسان» فرصتی بزرگ برای 
برپایی جشــن بود که به نوروز افتاده اســت. از ســوی دیگر «نوروز» 
وعــده گاه و لحظه دیدار دوباره ما با روان های درگذشــته نیاکان ما و 
ارواح طیبه آنهاســت. چون ماه فروردین یعنی ماه «فر وهر- فه ره وه 
هه ر ها، یا پاره های نوری که از روشــنایی ذات اهورایی جدا شده اند و 
کالبد خاکی (انسان) پذیرفته اند و به زمین آمده اند تا همچون سربازان 
ایزدی در طول زندگانی خود با نیروی اهریمن و جهل و تاریکی مبارزه 

کنند. این «فرو هر»ها یا روان های درگذشــته، پس از مرگ تنها سالی 
یک بار می توانند به خانه و کاشانه خویش و نزد عزیزان خود بازگردند 
و لحظــه دیــدار همان نوروز یــا اول فروردین (ماه فر وهر)هاســت. 
افروختن آتش بر بام خانه ها (نزد کردها و زرتشــتیان) در شب نوروز 
نیز برای هدایت کردن آن ارواح اســت تا راه خانه خود و کسان خود را 
به درســتی بازیابند. از این نظر نوروز جشنی دینی و برای پیوند دوباره 
ما با خویشــان و نیکان درگذشته اســت. ۲- از دوره انقلاب کشاورزی 
بــه بعد، نوروز برای اجداد ما همواره ســرآغاز آماده کردن زمین برای 
کار کشت و زرع و کســب رزق وروزی از زمینی بوده که به نحوی تلخ 
و جان فرسا  ماه ها زیر برف یخ و سرما و خس و خاشاک، مدفون بوده 
اســت. با برپایی آتش نوروز از طریق جمع آوری و ســوزاندن خس و 
خاشاک های جمع شده، ما هزاران سال است آموخته ایم که باید زمین 
را پاک، گرم و آماده  کنیم تا در طلیعه بهار آماده باروری بهتر و بیشــتر 
باشــد و نیز با انداختن  سفره هفت سین به شکلی نمادین و آرزوشده، 
ســالی پر از خیر و برکــت و فراوانی را برای زمیــن و خانه و زندگانی 
خود از «دادار» بخواهیم و با سبزکردن گندم، به عنوان مهم ترین نماد 
سفره، آرزومندی خود برای تأمین پایه اصلی حیات خود یعنی «تولید 
گندم» و به دســت آوردن «نان» را نشــان دهیم. ۳- نوروز تنها نماد و 
پیوندگاه دین و نان نیســت، مهم ترین عملکرد دیگرش که دست کمی 
از دو بعد پیشین ندارد، عملکرد «اجتماعی» آن است. نوروز به عنوان 
سرآغازی نوین و مبارک (که یادآور بازگشت به یک زمان ازلی مقدس 
اســت)، از دیرباز مظهر وحدت، همدلی، آشتی و یگانگی همه اقشار، 

توده ها، اصناف و اقوام دور و نزدیک بوده اســت. فرصتی بوده است 
بزرگ تا همگان از هم حلالیت بطلبند، دوباره شــادی و دوستی کنند 
و با رفع کدورت ها، منزه شــوند و زنگار های روحی، جسمی، فکری و 
درونی خود را تماما بزدایند. از همه مهم تر  در تظاهراتی دموکراتیک 
و اجتماعی مانند برپایی مراســم کارناوالی «میر نوروزی» (میر میران 
کردى) که اجرای آیینی آن طی هزاران ســال، یکی از مفاخر ارزشمند 
بلوغ فکرى و توانایی فرهنگی کردی است، به قول «میخائیل باختین» 
پژوهشــگر پرآوازه روس، نیاکان ما توانســته اند حقایق کتمان شــده، 
ســخنان نگفته، انتقادهاى تند اجتماعــی و یورش به بی عدالتی ها را 
به نمایش درآورند. اینکه در برخی از باورهای کردان عراق و ســوریه 
و ترکیه، آنها خود را فرزندان «کاوه آهنگر» می پندارند و زمان شورش 
او علیه دشــمن غاصب و بیگانه برای نجات جان مردمان و فرزندان 
و ســرزمین خود را مصادف با نوروز می دانند، دقیقا اشاره به این بعد 
اجتماعی-سیاسی و مطالبات برحق مردمی آنان دارد. بنابراین ارزش 
ماندگار و جایگاه بســیار رفیع «نوروز» به دلیل پیوند این ســه رویکرد 
متفاوت و یکی شــدن این ســه لایه معنایی بزرگ است که به نحوی 
شــگفت انگیز و ریشــه ای در ناخودآگاه قومی میلیون ها کرد و ایرانی 
هنوز زنده، الهام بخش و پابرجاست. نوروز بر همگان مبارک! امیدوارم 
نــوروز ۱۳۹۹ نقطه پایانی باشــد فرخنده و مبارک بــر همه مصائب، 
رنج ها، ترس ها، دلشــوره ها و مرگ های تلخ، ناخواسته و ناگواری که 
در ســال ۱۳۹۸، همه شور، شــادی، آرامش، خلاقیت و اندیشه ما را 

یکسره به یغما برد! 

همگان مي دانند که بزرگ ترین مشکل این روزهاي 
کشور عزیزمان بحث مبارزه با شیوع ویروس «کرونا» 
اســت. البته چنین مســئله اي نه تنها کشور ما، بلکه 
تقریبــا تمام جهــان را درگیر کرده و همه گیر شــده 
اســت. هرچند که از ابتداي ســال ۱۳۹۸ مردم عزیز 
ایران با مشــکلات بسیاري دســت به گریبان شده اند؛ 
 ســیل،  زلزله، ســقوط هواپیما،  گراني بنزین،  شهادت 
ســردار ســلیماني،  حــوادث مربوط به تشــییع آن 
شــهید و این روزهــا هم «کرونا». البتــه تحریم هاي 
ناجوانمردانــه علیه ملت ایران را هم نباید فراموش 
کرد. اما همیشه این مردم مقاومت کرده اند و باید به 
وجود چنین مردمي افتخــار کرد. مردم یاد گرفته اند 
چگونه از خود مراقبت کننــد. وقتي چنین روزهایی 
را مي بینم، ناخودآگاه یاد روزهاي جنگ هشت ســاله 

مي افتــم. این مردم یــا در مرکز بحــران بودند و در 
خــط مقدم از کیان و ناموس این کشــور دفاع کردند 
یا اگر هم شــرایط فراهم نبود، در پشت جبهه هواي 
رزمندگان و جنگ زدگان را داشتند. آن روزها اخلاص 
و فــداکاري مردم زبانزد بود. هر کســي در حد توان 
خود؛  پیر و جــوان،  زن و مرد، کودک و نوجوان،  فقیر 
و غني، همه مي خواســتند کشورشــان زنده بماند و 
پابرجا. از نوجواني که اشــک مي ریخت- و با وجود 
سن وســال کم - تا به جبهه برود و در مقابل دشمن 
بایســتد تا پیرزن روســتایي که با چنــد تخم مرغ در 
دســت که تنها آذوقــه او بود،  از آنها گذشــت تا به 
دست رزمندگان برســد، همه وهمه در استواري این 
مملکت ســهم بســزایي دارند. آن روزها گذشت و 
خوشبختانه با وجود هرگونه ســختي، کشور پابرجا 
مانــد و مردم توانســتند بر خیلي از مشــکلات غلبه 
کنند. امروز هم درســت یادآور آن روزهاست. مردم 
از هر طیــف در کنار هم قــرار گرفته اند تــا در برابر 
ویــروس «کرونا» مقاومــت و از آن عبور کنند. اما در 
این روزها ســهم پزشکان،  پرســتاران و تمامي کادر 

درماني بیمارســتان ها و درمانگاه ها خیلي چشمگیر 
اســت و انصافا نمي توان فداکاري ها و مقاومت آنها 
را نادیــده گرفت. آنهــا علاوه بر وظایف ذاتي شــان، 
عاشــقانه و خودجوش و با وجود کمبود امکانات و 
تجهیزات به مداواي مردم مي پردازند. فقط کافیست 
امتــداد و جاي ماســک ها روي چهره هــاي آنها را 
ببینید تا عمق فشــار کار را دریابیــد. البته طرح این 
فشارها در قالب کلمات نمي گنجد. درود بر غیرت و 
شرفشان ... درود بر جامعه پزشکي و پرستاران عزیز 
که حتي خانواده شــان را نمي بیننــد، چون معتقدند 
این عزیزاني که در هر گوشــه از بیمارستان ها بستري 
و به این ویروس مبتلا شــده اند عضــوي از خانواده 
خودشــان هســتند. البته عده اي هم هستند که مثل 
همیشه مشــغول ســودجویي اند و از وقتي که پاي 
کرونا به ایران باز شد،  در برابر هم وطناني که جانشان 
را از دست داده اند و در گوشــه هاي بیمارستان درد 
مي کشــند، فقط به فکر سرکیسه کردن مردم هستند؛ 
با احتکار انواع وســایل بهداشــتي و اقلام ضروري. 
بــه هر صورت این گونه افراد کــه همچون خاري در 

چشمان مردم کشورمان هستند همواره بوده اند. اما 
باید همیشــه به یاد انســان هاي نیکي که همواره به 
وظایف خود عمل مي کنند باشیم. این روزها پزشکان 
و پرستاران «انســان بودن» را معني کرده اند. در کنار 
این عزیزان ذکر خیــري از معلمان عزیز هم خالي از 
لطف نیســت. آنها با همه سختي ها وظیفه آموزش 
را برعهــده دارنــد و با وجود برخــي بي مهري ها به 
آمــوزش فرزنــدان این مرزوبــوم مي پردازنــد و در 
برابر غیرت و همتشــان ســر تعظیم فرود مي آورم... 
آنچــه باقي مي مانــد، وظیفه ما مــردم در برابر این 
بزرگــواران این اســت کــه توصیه هاي پزشــکي و 
بهداشتي را جدي بگیریم. در روزهاي نوروز همچنان 
پروتکل هــاي مبارزه بــا «کرونا» را عملــي کنیم. در 
خانه بمانیم. دورادور و از طریق تلفن و شــبکه هاي 
مجازي دیدوبازدید کنیــم. تنهایي پرمحتوا را تجربه 
کنیم. کتاب بخوانیــم. فیلم ببینیم و خلاصه کمي با 
خودمان خلوت کنیم. من پیشــاپیش عید نوروز را به 
همه هم وطنان عزیز تبریک عرض مي کنم. ان شاءاالله 

همگي با هم این بار هم بر «کرونا» غلبه کنیم.

برای من ســال ۱۳۹۸ با ســاخت فیلم «آتابای» گره خورده اســت. 
اوایل ســال – اردیبهشــت ماه -  به نوشــتن و پایان نگارش فیلم نامه  
اختصاص داشــت. بعد از آن پیش تولید را شــروع کردیــم. هرچند از 
ماه های پایانی ســال ۱۳۹۷ به دنبال پیداکردن لوکیشن مناسب در شهر 
زیبای خــوی بودیم، اما همچنان در بهار ۱۳۹۸ هم به جســت وجوی 
دهکده ای مناســب برای فیلم بــرداری پرداختیم. در کنار دســتیارانم، 
ســفرهای متعددی داشتیم تا اینکه «دِه»  مدنظرمان برای فیلم برداری 
را پیــدا کردیم. بعد از آن اکیپ در «خوی» مســتقر شــدند و بلافاصله 
فیلم برداری را آغاز کردیم. «آتابای» فیلم ســختی بود و جزئیات زیادی 

داشت و تازه در کنار آن باید به مسائل مهمی مانند سرمایه گذاری فیلم 
هم توجه می کردم. بااین حال مهم برای ما نتیجه کار بود. مراحل تولید 
و پس تولیــد فیلم تا بهمن ماه امســال ادامه پیدا کرد. ســپس فیلم در 
بخش مسابقه (ســودای سیمرغ) جشــنواره فیلم فجر پذیرفته شد و 
به نمایش درآمد ... در کنار مســائل فیلم ســازی مثل همه مردم شاهد 
حــوادث تلخی مانند گرانی بنزین،  ســقوط هواپیما و ... بودم. امســال 
روزهــای پرالتهابی برای مردم ایران رقم خورد. حالا هم در اســفندماه 
درگیر شــیوع «کرونا» شــده ایم... وقتی به این ماجراهــا نگاه می کنم، 
 می بینم یک سری از حوادث قابل پیشگیری بودند و یک سری هم خارج 
از اراده بشــری هســتند؛ مثل همین شــیوع «کرونا». باوجوداین درگیر 
سرنوشــت محتومی شــدیم که جهان هم درگیر شــده. امروز به دلیل 
سیطره رســانه های اجتماعی، مردم جهان از حال یکدیگر سریع باخبر 
می شــوند. آنها هم مشــکلات ما را دارند، منتها شاید جنس مشکلات 
آنها مثل ما نیست! می دانم اگر در برخی موارد مدیریت درستی اعمال 

می شــد، به راحتــی این امکان فراهم بود که از بــروز برخی از حوادث 
جلوگیری شــود، اما خب همیشــه آن چیزی نمی شود که انسان توقع 
دارد! بااین حال هر انســانی در هر جایی باید به وظیفه خود عمل کند. 
امید و انگیزه هم همیشه کمک رسان بوده، اما  همیشه هم قرار نیست 
همه چیز بر وفق مراد ما باشــد! بااین حال طی ســال هایی که در سینما 
کار کرده ام، می دانم مناســبات حاکم بر آن چیست. سینما هم یک جور 
«زندگی» است که برای «تداوم حضور» و «بودن» فقط باید به شانه ها 
و پاهای خودت اعتماد کنی. در طی این ســال ها آموخته ام اگر با وجود 
همه تلاش هایم نادیده گرفته شــده ام، ولی همچنان ادامه دهم، چون 
زندگی،  بیش از «هدف»،  «مســیر» است که باید قدر لحظات را دانست، 
چون شیوه زندگی به گونه ای نیســت که همیشه با انسان همراه شود. 
به همین دلیل در این روزهای پایان سال ۱۳۹۸ برای مردم ایران آرزوی 
ســلامتی دارم و خودم را در خانه قرنطینــه کرده ام تا به وظیفه خودم 

عمل کنم، اما همچنان منتظر روزهای خوب هم هستم ... .  
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